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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنلاين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠١١/ ٠٧/ ٢٨                                                                    حميد عطا 
 

  ۀ مسموم برای نابودی مردمقوميت يا دشن
  

مگر ! تعجب کردم. در جايی از اين دنيای بزرگ انترنت  به موضوع رأی دهی برای اقوام در افغانستان برخوردم
  !و قبائل؟ را سر کشيدند! انستان مشکل اندکی داشت که قضيه اقوامفغا

  
، شايد )البته تا حدی ايسلند  خيلی اندک(گوناگونی است نژادی  در تمام دنيا، کشور ها متشکل از اقوام و ريشه های 

که پشتيبانی از اين در زشت ترين تشکلات دولتی، قضيه اقوام  رشد داده شود،  که طبعا افغانستان بشمول تمام اناني
در يک  ، مفکوره يکه مادر مصائب  مقام بلند را از خود ساخته اند- ميکنند در  ردۀ  اين زشتیرامفکوره منفور

 .کشور  آنهم عقب افتيده ميتواند باشد
استعمار گران حرفوی که   يا   که تازه به توسعه طلبی شروع کرده اندبرای ما ديگران؛ چه همسايه های نابکار

برای مقاصد خيلی ...   افروختن فتنه قومی و استعمار و چپاول کشور های کم توان جزء سياست اصيل شان ميباشد
  . به راه انداخته ميشودزشت شان،

 
) که کار بدی هم نيست ( ند وعربی اقتباس کرده ا از قوانين اروپايی و امريکايی  ميگويند که وقتی قانون اساسی ما را

، و نمی بايد با ذکر چنين  همه باهم يکی اندها از اين قوانين برنداشتند که باشندگان در اين کشورچرا اين نکته را
 مگر اين زشت نيست که دنيا در حال تجمع بدور هم اند  ولی ما در حالت مفکوره يی مردم را بجان هم انداخت،

  ؟تفکک و  تجزئه
 

، پس چرا انرا در چند يمساخته ازء لاينفک قانون اساسی خود  ج اکنون پديده شوم رانماييم که ايناگر قبول ! خوب
!  مگر همه باشندگان افغانستان در همين چند قوم و قبيله  خلاصه ميشوند؟ هرگز نهقوم محدودی منحصر ساخته ايم؟ 

! توان يافتاستخوان های پوسيده قومی و قبيلوی را مي بخواهيم اين قبر را نبش کنيم هر اندازۀ که در افغانستان تا 
  زبانی ٣٠ بيش از  ٢٠وقتی ما از چنين منطق تفرقه افگن پيروی ميکنيم  چگونه  در افغانستانی که در اواسط قرن 

  بدور  ياد شده هشت   قوم-،  ميتوان ديگران را بجز هفت رائج بودکه مردم کم  يا زيادی با آن تکلم ميکردند 
اقوام خارج از ين  هفت و يا هشت قوم نيست ؟  اختلاف در زبان و حتی انداخت؟ مگر خود اين تعدی و تجاوز بر آن 

 و توسط حلقات و جهات بدخواه ما از اين لهجه برای تمايز از همديگر ميتواند به سادگی مورد استفاده قرار گيرد
  .مجرا استفاده صورت گيرد

  
ده  و يا داده شده از سوی اجانب خفته در کمين  چه کسی  ميتواند تضمين کند که در اينده  فردی با پول های باد  آور

اين خطه، سر بلند نکرده  و اقامه  دعوا برای برسميت شناختن   قوميت جديدی را نکنند؟  مگر  شگفتن  قوميت 
 نميتواند شاهد اين  که در لست رأی دهی در فيسبوک و شايد جاهای ديگر گذاشته شده است } بيات{ جديدی  بنام  

تاجر و (  مگر نه اين است که اضافه شدن قوم  بيات، بخاطر گل روی  اقای انجنير احسان االله  بيات مدعا شود؟ 
سرمايه داری که  اقلا من بيخبر و غافل در اين عمر بيش از نيم قرن خود برای بار اول و بعد از اين که افغانستان 

، درج اين ليست شده است؟ همانگونه که برای خود  محترم  انجنير احسان )نه دربی داشت و نه ديواری!   بنام قانون
 !االله بيات در  مجلس سنا چوکی گذاشتند

و خيلی نابجا، بلکه برای اين گونه ( ما که برای هر درس خوانده و  حامل يک يا چند شهادتنامه روشنفکر ميگوييم  
انسانهای بی سوادی اند که روشنفکر اند  در مقابل بسا مردم  تنها صفت تحصيلکرده را بايد داد، چون  بسا 

، مگر  همين روشنفکران  سياه دست نيستند که ملت مارا و چه بسا که بخاطر اغيار  در !) تحصيلکرده های سياه فکر
ر اين د.  و هم همينها بودند که اين سم قاتل را در ميان قانون اساسی و سرود ملی جادادندبرابرهمديگر قرار دادند؟

بيسواد ما سهم نداشتند، اين تفرقه ها را بعضی ازهمين ...  دهقان و مالدار و دهاتی  وکه پروسه تفرقه افگن 
در ميان مردم انداختند و رشد دادند  و با حک کردن ان در قانون اساسی  اين قضيه را رنگ ...  تحصيلکرده های  
 همين قماش مردم کسانی برخواهند خاست  که مردم ما را در دائرۀ ، و باز هم در اينده  از ميانتقدس کاذب هم دادند

  .شوم ديگری سرگردان سازند
  



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابولي آنلاين افغان جرمن ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ و لولـهيله من يو خپله ليکنه له رالي

اگر به همسايه های خود نظری اندازيم   ميبينيم که هرکدام انها بيشتر ازما همچو لحاف قورمه يی، متشکل از انواع 
 ها دست اين همسايه های دو رنگ و دو رو تا مختلف قومی و نژادی ميباشند ، و خوب ميدانيم که در اين تفرقه افگنی

اينها که برای اقوام در کشور ما تب و تلاش دارند  چرا در کشور های خودشان از اين اصل پيروی . شانه دخيل است
اما برای ما علنی يا زير پرده  پرچم قوميت و طائفه را ما ! نميکنند؟  برای انها اين مسائل  کاريست ضد وحدت ملی

  آنها اگر اين کار را بخاطر مصالح خودشان ميکنند، پس ما چرا خود را فدای مصالح آنان ميکنيم؟. گه ميدارندبلند ن
  چرا هر وقت و ناوقت  ما اين ميخ زهر الود را بر جسم کشور خود ميکوبيم؟ 

  
  پايان

  
   

 
  


